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  احتياط
  پژوهي شناختي دين اصل روش

  يزدي مصباحاستاد 
  : جواد عابدينيتحقيقتهيه و 

  چكيده
نخستين گام در كارآمدي و ثمربخشي هـر مطالعـه و پژوهشـي، شـناخت ابعـاد      

پژوهي به عنـوان يكـي از مهمتـرين     شناسي آن است. دين گوناگون، به ويژه روش
اي از  ترين آنها، مبتنـي بـر مجموعـه    ترين و حساس هاي پژوهشي، بلكه مهم حوزه

ه بدون شناختن و به كار بستن آنها در فرآيند شناختي است ك اصول و قواعد روش
يابي به نتايج صحيح و متقن، متعسر، بلكه متعذر است. يكـي از ايـن    تحقيق، دست

است. بنا بر اين اصل، پژوهشگر عرصة دين بايد مسئوولانه » اصل احتياط«اصول، 
و متعهدانه وارد ميدان تحقيق شده و نسبت به نتايج پژوهش خود احسـاس تعهـد   

 كارهايي عملي همچون پرهيز از تفسـير بـه رأي و   نمايد. اين امر تنها با اجراي راه
  ممكن است. ،آغاز كردن از يقينيات

و تفـاوتي  پژوهـي   هدف تبيين ضرورت رعايت اصل احتياط در ديـن اين مقاله با 
  است كه از اين جهت، ميان علوم ديني و علوم تجربي وجود دارد.

ي عملي براي رعايت اين اصل مورد كندوكاو قـرار گرفتـه   كارها در پايان نيز راه
  است.

پژوهي، علوم تجربي، علوم دينـي، اصـل احتيـاط،     شناسي، دين روش ها: كليدواژه
  يقينيات.

                                                
 مؤسسـه   در ٣/١٠/٨٧االله مصباح يزدي ـ دام ظله ـ كـه در تـاريخ      اين مقاله بر اساس گفتاري از حضرت آيت

  ل گرفته است.كاند، ش ايراد فرموده آموزشي و پژوهشي امام خميني
 آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد فلسفه. دانش  
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  طرح مسئله
در علـوم  » روش«شناسي بر كسـي پوشـيده نيسـت. امـروزه      اهميت مبحث روش

حتي در تعريف علـوم،  گوناگون، از چنان اهميت و جايگاهي برخوردار است كه 
شده در يـك علـم    كنند و معرفتي را كه از چارچوب روشيِ پذيرفته آن را أخذ مي

اي از  نمايند. بديهي است، هر شاخه پيروي نكند، خارج از حيطة آن علم تلقي مي
علوم گوناگون، نيازمند روش و شيوة خاصي اسـت كـه بتـوان مطـابق آن روش،     

ال كرد. از اين رو، كاملاً طبيعـي اسـت كـه علـوم     اهداف مورد نظر آن علم را دنب
انساني، به ويژه علوم ديني نيز نيازمند روش خاصي باشد. با اين حال متأسفانه در 
اين زمينه، در مقايسه با علوم تجربي، كار چنداني صورت نگرفته است، ولـي بـه   

حـوزة  هر حال هميشه اين نياز وجود داشته و دارد؛ زيرا كسي كـه قصـد دارد در   
علوم ديني به تحقيق و پژوهش بپردازد، بايد بداند اين كار را بر اساس چه اصول 

  برداري كند. و قواعدي انجام دهد و از قواعد موجود به چه نحوي بهره
شناختي علوم انساني ـ به ويژه علوم ديني ـ با علوم تجربي    دربارة تمايز روش

هـاي   ايزات، بـه نتـايج پـژوهش   مباحث فراواني قابل طرح است. يكي از ايـن تم ـ 
مربوط به اين دو حوزة معرفتي و آثار و پيامدهايي كه ممكن است بر ايـن نتـايج   

  گردد. مترتب شود، باز مي
پـذيرد. بـر    هـاي ذهنـي صـورت مـي     در علوم تجربي، تحقيقات بر پاية فرضيه

اي،  هـا بـراي حـل مسـئله     ها در فلسفة علـم، در ايـن تحقيـق    اساس برخي نظريه
هـا بـا    شـود و سـپس فرضـيه    هـايي داده مـي   هاي موقتي به صورت فرضيه بجوا

استخراج نتايج آزمودني مناسب از آنها و آزمـودن ايـن نتـايج از راه آزمـايش يـا      
نتايج اين آزمايشات و مشـاهدات، در صـورتي كـه بـا      1شود. مشاهده، امتحان مي

شـود تـا تحـت     راهم مـي اي ف فرضية مزبور سازگار بوده و آن را تأييد كنند، زمينه
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هـايي كـه    نظريه«هاي علمي را از آنها أخذ كنيم.  ها و نظريه شرايط خاصي، تئوري
شوند، هيچ تضميني ندارد كه آخرين كلام و حقيقـت   به اين ترتيب ... حاصل مي

غايي باشند. هر يك از آنها ممكن است در آينده تصحيح يا تعديل يـا ... منسـوخ   
ر بسياري از موارد، نتيجة خاص و جديـدي هـم بـه دنبـال     ها د اين نظريه 2».شود

 ۲Tو تئـوري   ۱Rنتيجـه   ۱Tتئـوري  اگـر  گونه نيست كه همواره  ندارند؛ يعني اين
؛ براي مثـال، در  ۲R ≠ ۱R بتوان نتيجه گرفت كه را به دنبال داشته باشد، ۲Rنتيجه 

بـر  بيني خسوف يا كسوف، چه بر اساس تئوري بطلميوسـي عمـل كنـيم يـا      پيش
اساس تئوري جديد، يعني چه زمين را مركز عالم بدانيم و چه خورشـيد را مركـز   

اي را كـه بـا تئـوري جديـد      شـود. حادثـه   منظومه شمسي، در نتيجه تفاوتي حاصل نمـي 
بطلميوسي نيـز   بيني كرد و زمان وقوع آن را تعيين نمود، با تئوري توان به دقت پيش مي

بيني كـرد؛ گرچـه ايـن تئـوري بـر       وان پيشت به همان صورت و با همان دقت مي
هاي علم جديد، منسوخ و باطل شده است. حتي در مواردي كـه هـر    اساس يافته

هاي ديگر متفـاوت   اي دارد كه با نتيجة تئوري تئوري علمي براي خود نتيجة ويژه
در صورت عمل بر اساس تئوري نادرست، پيامد مهمي وجود نخواهـد داشـت و   است، 

دانان تا قبل از قرن نوزدهم مـيلادي، نـور    آيد؛ براي مثال، فيزيك ديد نميمشكل حادي پ
دانستند، اما در قرن نوزدهم اين نظريه جـاي خـود    اي از ذرات بسيار ريز مي را مجموعه

ها، صورت ديگري بـه   را به نظريه موجي نور داد و بر اين اساس، توجيه برخي از پديده
اي قابـل تبيـين نبودنـد،     ها، كه بر اسـاس نظريـة ذره   خود گرفت و برخي ديگر از پديده

تبيين معقولي يافتند. در شيمي با كشـف عناصـر موجـود در طبيعـت و تـدوين جـدول       
تناوبي عناصر توسط مندليف، نظريه چهار عنصري كـه بـر اسـاس آن جهـان از عناصـر      

گونـه   شد، باطل گشـت. نمونـة بـارزتر ايـن     چهارگانة آب، خاك، هوا و آتش تشكيل مي
شـود و   هر از چند گاهي دارويـي كشـف مـي    توان ديد؛ موارد را در عالم پزشكي مي

  زاست. شود داروي مزبور مصرف نشود؛ چون سرطان چندي بعد اعلام مي
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هـاي   هايي است از صدها تئوري علمي كه جاي خود را بـه تئـوري   اينها نمونه
م به دست آمـده اسـت،   اند و از اين جهت، نتايج جديد و متفاوتي ه جديدتر داده

يك از اين موارد به واسطة عمل بر طبق تئوري منسوخ سـابق، مشـكل    اما در هيچ
آيـد. تـاريخ علـم، مشـحون از مـواردي اسـت كـه         حاد و بحران مهمي پيش نمي

ها و حتي قـوانين علمـي، پـس از مـدتي اعتبـار خـود را از دسـت داده و         تئوري
اند كه تا به حـال   اند؛ يعني متوجه شده ردهدانشمندان به بطلان و نادرستي آن پي ب

اند. حتي گاهي يك دانشمند در طول عمر خود چندين بار نظريات  در اشتباه بوده
آيـد   كند و هيچ مشكلي هم پيش نمـي  خود را تغيير داده و نظرية جديدي ابراز مي

ه شود ك كردم و كسي هم متعرض او نمي گويد تا به حال اشتباه مي و به راحتي مي
چرا آن تئوري نادرست را ابراز كردي و البته حق اعتـراض هـم نـدارد؛ چـرا كـه      

  اساس علم بر همين احتمالات و ظنون است.
هـايي كـه مبنـاي مشـاهدات و      بنابراين دانشمند، دربارة مفروضـات و تئـوري  

كند. بـراي   دهند، چندان احساس مسئوليت و تعهد نمي تحقيقات او را تشكيل مي
اي در ذهنش ايجاد شده است  شكلي پيش آمده و به دنبال آن فرضيهاو مسئله و م

و او بر اساس مفروضات ذهني خـود بـا انجـام مشـاهدات و آزمايشـات مكـرر،       
دهد. نتيجة اين آزمون هـم يـا فرضـيه را تأييـد      اش را مورد آزمون قرار مي فرضيه

كند،  ا تأييد نميشود و ي كند، كه در اين صورت فرضية مزبور موقتاً پذيرفته مي مي
شود، اما اينكه آن مفروضات آيا يقينـي هسـتند يـا نـه،      كه در نتيجه فرضيه رد مي

  براي او مهم نيست.
علاوه بر اين، پژوهشگر حوزة علم، نسبت به نتيجه يا نتايج پژوهش خود نيـز  

اي كـه   كند و تعهدي در قبال آن ندارد. او به همـان شـيوه   احساس مسئوليتي نمي
دهد؛ اينكه نتيجه چـه خواهـد شـد و تحقيـق او چـه       ر خود را انجام ميگفتيم كا

پيامدهايي خواهد داشت، براي او مهم نيست؛ زيـرا آنچـه او بـه دنبـال آن اسـت      
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هاي عالم طبيعت است، اما اينكه آيا ايـن قـوانين بـا رفتـار و      كشف قوانين و نظم
يا نه، به هيچ وجه مـورد   تر از آن، با سرنوشت او ارتباطي دارد كردار انسان و مهم

  نظر دانشمند و پژوهشگر علوم تجربي نيست.
گونـه   پژوهي و مطالعات مربوط به علوم ديني هم همين اما آيا وضعيت در دين

توانـد   است؟ آيا پژوهشگر عرصه دين، بخصوص در مسائل زيربنـايي ديـن، مـي   
شـود؟ آيـا   پذيرد، مرتكب  مسامحاتي از قبيل آنچه در تحقيقات علمي صورت مي

تواند بدون توجه به اينكه مباني و مفروضاتش چيسـتند و آيـا از درجـة يقـين      مي
برخوردارند يا نه، همچنين بدون توجه به اينكه نتيجه تحقيقش چه خواهـد شـد،   

تواند به بهانة آزادانديشـي و اينكـه تحقيـق و     او نمي وارد فعاليت پژوهشي شود؟
و فارغ از خطوط قرمز انجام گيـرد ـ حتـي در    تفكر بايد آزادانه و در فضايي امن 

 ،ها و ذهنيات غلط خود فرض ديني ـ به دلخواه و بر اساس پيش  هاي برون پژوهش
وارد مطالعات ديني شده و يك وقت متوجه شود كه نتيجة تحقيقات او اصل دين 

  و مسلمات آن را مورد ترديد و سؤال قرار داده است.
گونـه تحقيقـات غيـر     ر چند سال اخير، اينمتأسفانه در كشور ما، بخصوص د
هـا،   گونه پژوهش بارتر از آن اين است كه اين مسئولانه كم نبوده و نيستند و فاجعه

شده و به اين بهانه كه تحقيق بايد علمي، عيني و به روز » نهادينه«از سوي كساني 
س از شود. آيا ممكن است يك محقق مسلمان و معتقد، پ باشد به آن دامن زده مي

گفـتن بـراي    ها تحقيق و مطالعه در منابع ديني، به اين نتيجه برسد كه راسـت  سال
خدا واجب نيست و لزومي ندارد خدا راست بگويد. بعد با اين بيان كه اين امـور  

انـد و از   از قبيل اعتبارات و حسن و قبح بوده و بنابراين از موضوعات عقل عملي
توان اقامه كرد، آن را تئوريزه كنـد   بر آنها نمي رو، هيچ برهان و استدلال عقلي اين

و اگر مورد اعتراض قرار گرفته و بطلان نتيجه تحقـيقش اثبـات گشـت، اعتـراف     
كند كه اشتباه كرده و در تحقيقش همانند بسياري از تحقيقـات علـوم تجربـي بـه     
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كـردن مجـاز و مشـروع     گونه تحقيـق  خطا رفته است؟ اگر اينطور تحقيقات و اين
  د، آيا در آن صورت از اسلام، بلكه همه اديان، چيزي باقي خواهد ماند؟باش

در ديـن    شناختي پـژوهش  اينجاست كه ضرورت رعايت اصول و قواعد روش
» اصل احتيـاط «توان آن را  شود. يكي از اين اصول، اصلي است كه مي احساس مي

و مباني نظري  ناميد. بنابراين اصل، محقق علوم ديني هم بايد نسبت به مفروضات
پژوهش خود و هم نسبت به نتيجه يـا نتـايج احتمـالي آن احسـاس مسـئوليت و      
تعهد داشته باشد؛ به عبارت ديگر، بايد مسئولانه و محتاطانه تحقيق كند و توجـه  
به اين مطلب داشته باشد كه نتيجه تحقيق او ممكن است در اعتقادات و باورهاي 

تار دينداران تأثير بگذارد. تـا جـايي كـه ممكـن     جامعه و در نتيجه، در اعمال و رف
است بايد درصد احتمال خطا در تحقيق خود را پايين بياورد؛ چـرا كـه اشـتباه و    

ناپـذيري بـه بـار     تواند آثار و تبعات عظيم و جبـران  هاي ديني مي خطا در پژوهش
  ر درجة اول، شخص محقق خواهد بود.آورد و قطعاً مسئول اين تبعات د

  كنيم: گيري مي ث را در سه بخش پيادامة بح
  . تبيين عقلي اصل احتياط و بيان مبناي فلسفي آن.۱
  پژوهي. . آثار و پيامدهاي عدم رعايت اين اصل در دين۲
  .شناختي و عملي مناسب براي رعايت اصل احتياط كارها و راهبردهاي روش راه. ۳

  . تبيين عقلي اصل احتياط۱
هـاي   ت اين است: تفاوت مزبور ميان پـژوهش سؤالي كه در اين قسمت مطرح اس

شود و منشأ آن چيست؟  ديني و تحقيقات مربوط به علوم تجربي از كجا ناشي مي
هاي ديني ممكن است آثار و تبعات عظيم و  به چه دليل خطا و اشتباه در پژوهش

ناپذيري به بـار آورد، در حـالي كـه در حـوزه علـوم تجربـي، چنـين         بعضاً جبران
آيـد؟ آيـا    ي وجود ندارد و در بسياري از موارد هيچ مشـكلي پـيش نمـي   پيامدهاي

  پژوهي وجود دارد كه منشأ اين تفاوت شده است؟ ويژگي خاصي در دين يا دين
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دادن به اين پرسش، لازم اسـت چنـد مطلـب را از بـاب مقدمـه       پيش از پاسخ
  توضيح دهيم:

ش معـروف ديـن:   . مقصود از علوم ديني علومي است كه به نحوي با سه بخ۱
پژوهي  اعتقادات، اخلاق و احكام (كلام، اخلاق و فقه) ارتباط دارند. بنابراين، دين

ديني) دربارة اين سه  ديني يا برون عبارت است از: هرگونه مطالعه و تحقيق (درون
 اند. بخش و علومي كه به نحوي با آنها مرتبط

يم كرد؛ يك دسته از سنخ توان به دو دستة كلي تقس هاي عالم را مي . واقعيت۲
هـاي   واقعيـت  3باشند. ها و دستة دوم از نوع بايدها و نبايدها مي ها و نيست هست

هـاي غيرتجربـي.    هـاي تجربـي و واقعيـت    انـد: واقعيـت   نوع اول خود بر دو قسم
مقصود از علم تجربي علمـي  باشند.  هاي تجربي، موضوع علوم تجربي مي واقعيت

هاسـت.   پردازي و آزمون فرضـيه  ني مشاهده، آزمايش، نظريهاست كه روش آن تجربه، يع
هاي غيرتجربي است و هـم بايـدها و نبايـدها؛ يعنـي      اما موضوع دين هم شامل واقعيت

كنـد و هـم از بايـدها و     هاي غيرتجربي بحث مي ها و نيست دين هم دربارة برخي هست
هم مطالبي در دين وجـود   هاي تجربي طبيعي گويد. البته دربارة واقعيت نبايدها سخن مي

 .دهند دارد، ولي اينها موضوع اصلي دين را تشكيل نمي
اي وجود دارد يا نه، دو  ها و بايدهاي ديني رابطه . دربارة اينكه آيا ميان هست٣

شـود   نظرية مشهور وجود دارد. بر اساس يك نظريه، نه هست از بايد استنتاج مي
هـا از سـنخ    مبتنـي بـر آن هسـتند. هسـت     ها قابل استنتاج و و نه بايدها از هست

اند. بنابراين، اين دو، متعلـق   ها اعتباري اند و بايدها از سنخ ارزش و ارزش واقعيت
اي با هم ندارند، امـا بنـا بـر     باشند و هيچ رابطه به دو حوزة جدا و مجزا از هم مي

ا قابـل  هاي دينـي و از آنه ـ  نظرية صحيح، بايدها و نبايدهاي ديني، مبتني بر هست
هاي غيرتجربي ديـن، مبنـا و پايـه     ها و واقعيت اند. بنا بر اين نظريه، هست استنتاج

 بايدها و نبايدهاي ديني است.
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رونـد، غيرارزشـي و مفـاهيم و     . مفاهيم و قضايايي كه در علـم بـه كـار مـي    ٤
اند. مقصود از ارزش در اينجـا ارزش دينـي اسـت؛     قضاياي ديني، جملگي ارزشي

كه از نظر دين داراي ارزش است. در اين معنا، امـري ارزشـي اسـت    يعني چيزي 
گذارد و به عبارت  كه در سعادت يا شقاوت زندگي دنيوي و اخروي انسان اثر مي
مفـاهيم و   4گذارد. ديگر، در رسيدن ما به غايت مطلوب يا دورشدن از آن تأثير مي

ي انسان، كـه بسـيار   روند در كمال و سعادت اخرو قضايايي كه در علم به كار مي
تر از سعادت دنيوي وي و در واقع هدف نهايي دين است، نقشـي ندارنـد يـا     مهم

باشـند يـا    ها مي نقش مهم و قابل توجهي ندارند؛ زيرا اين مفاهيم يا از قبيل هست
دهند، از  هاي علم كه بخش أعظم آن را تشكيل مي از قبيل بايدها و نبايدها. هست

ي بوده و غالباً نقشي در هدايت ديني انسـان ندارنـد؛ بـراي    هاي طبيع قبيل واقعيت
آيـد يـا    آب در دماي صد درجه به جـوش مـي   ،شود مثال، وقتي در علوم گفته مي

گيـري   خورشيد در مركز منظومه شمسي قرار دارد و يا عوامل محيطـي در شـكل  
و شخصيت انسان دخالت دارند، اينها نه در هدايت و سعادت انسان نقشي دارنـد  

انـد. بايـدها و    نه در ضلالت و شقاوت او. بنابراين، از دايره امـور ارزشـي بيـرون   
اند؛ زيرا صرفاً بيانگر رابطه ميان يك فعـل و   نبايدهاي علوم تجربي هم غيرارزشي

انـد؛   طرف نتيجه طبيعي و تكويني آن هستند و نسبت به سعادت و كمال انسان بي
بهبودي بايد از فلان دارو اسـتفاده كنـي و يـا    شود: براي  براي مثال، وقتي گفته مي

بايد كلر و سديم را با هم تركيب كرد تا نمك طعام به دست آيد، مقصـود صـرفاً   
بيان رابطه ميان مصرف فلان دارو و حصول بهبودي يا رابطه ميان تركيـب كلـر و   

، بايـد در ايـن مـوارد    ةآمدن نمك طعام است. به اصطلاح فلسـفي، واژ  سديم و به دست
دهنـدة   نشـان  بـوده و » علت و معلول«و » سبب و مسبب«بين » ضرورت بالقياس«مبين 

آن است كه تا كار مخصوصي تحقق نيابد، نتيجه آن نيـز تحقـق نخواهـد يافـت؛     
 5يعني بيانگر ضرورت انجام يا ترك كار خاصي در مقايسه با هدف معيني است.
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رونـد، در اكثـر    يني به كار ميهاي د اما مفاهيم و قضايايي كه در متون و آموزه
انـد. ايـن مطلـب هـم در مـورد       قريب به اتفاق، موارد مفاهيم و قضـاياي ارزشـي  

خـدا  «هاي دين صادق است و هم در مورد بايدهاي آن. قضايايي همچون:  هست
عـدالت  «، »انـد  انبيا براي هدايت بشر آمده«، »خدا كمال مطلق است«، »وجود دارد

بايـد از خـدا اطاعـت    «، »بايد نماز به جا آورد«، »است ظلم ناپسند«، »خوب است
  اند.   كاررفته در آنها، همگي از قبيل مفاهيم و قضاياي ارزشي و مفاهيم به» كرد

بودن بايدها و نبايدهاي ديني، با اينكه هماننـد بايـدهاي علـوم، بيـانگر      ارزشي
ه در مـورد ايـن   شـود ك ـ  رابطه ميان افعال و نتايج آنها هستند، از اينجا ناشـي مـي  

قيد خاصي وجود دارد و آن اين است كه افعال مورد نظر در ايـن مـوارد،    مفاهيم،
شود: بايد به عـدالت رفتـار كـرد،     افعال اختياري انسان هستند؛ مثلاً وقتي گفته مي

بايد امانتدار بود و يا بايد مجـرم را مجـازات كـرد، مقصـود ايـن اسـت كـه اگـر         
نهايي برسيد، بايد به عدالت رفتار كنيد و علاوه بـر   خواهيد به سعادت و كمال مي

گونه نيست كه معيار صـرفاً   اين، فعل مزبور بايد از روي اختيار انجام پذيرد و اين
حصول فعل باشد ولو به هر طريق، بلكه حتمـاً بايـد بـا توجـه و از روي اختيـار      

بايـدها آنچـه    و اين، برخلاف بايدها و نبايدهاي غيرارزشي است. در ايـن  6باشد.
مهم است، حصول فعل است به هر طريق كه باشد و حتي دخالت فاعل انسـاني،  
موضوعيتي در آن ندارد. كلر و سديم به هر طريق كه با هم تركيـب شـوند نمـك    

آيد. فرد، داروي مورد نظر را هرگونه مصرف كند، چه با اختيار  طعام به دست مي
شود؛ حتي اگر دارو به نحوي خود به  يباشد و چه بدون اختيار، بهبودي حاصل م

تـوان   خود وارد حلق او شود و فرد اصلاً متوجه اين قضيه هم نباشد. بنابراين مـي 
گفت: در بايدهاي غيرارزشي، وجود فاعل انساني هيچ موضوعيتي نـدارد و اصـلاً   
ضروري هم نيست، اما در بايدهاي ارزشي، فعل بايد توسط فاعل انسـاني انجـام   

بودن اين بايدها در همين نكتـه نهفتـه    ن هم از روي اختيار. ملاك ارزشيپذيرد، آ
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ترين  بودن يك امر، به عوامل ديگري نيز بستگي دارد، ولي مهم البته ارزشي 7است.
  8عامل همين اختيار است.

گفته، مبناي عقلي و نظري اصـل احتيـاط را بـدين     حال بر اساس مطالب پيش
  توان تبيين كرد: نحو مي

  انـد؛  هـا غيـر ارزشـي    و ايـن واقعيـت   هاي تجربي اسـت  ع علم، واقعيتموضو
  نقشـي ندارنـد. مفـاهيم و قضـايايي     زيرا در سعادت و كمال نهايي انسان مستقيماً

هاي تجربي خارجي يا حتي انساني حكايت  روند، از واقعيت كه در علم به كار مي
  ت بـه كمـال نهـايي   باشـند و نسـب   ي مـي كنند، ولي به هر حال، فاقد بار ارزش ـ مي

رو، پژوهشـگر ايـن حـوزه دغدغـه موافقـت و       اند؛ از ايـن  طرف انسان خنثي و بي
مخالفت اين نتايج با كمال نهايي انسان را ندارد؛ بنابراين، دليلـي بـراي ضـرورت    

هـا وجــود نــدارد، امـا موضــوع ديــن و    رعايـت اصــل احتيـاط در ايــن پــژوهش  
رزشي است و مفاهيم و قضايايي كـه در  ها و بايدهاي ا هاي ديني، واقعيت پژوهش

انـد و نسـبت بـه     روند، همه يا اكثـراً واجـد بـار ارزشـي     ها به كار مي اين پژوهش
طرف، بلكـه موضـع نفـي يـا اثبـات دارنـد. از        سعادت و كمال نهايي انسان نه بي

هاي دينـي از حساسـيت خاصـي برخوردارنـد؛ زيـرا نتـايج آنهـا         رو، پژوهش اين
ها و سعادت و كمال ايشـان در ارتبـاط اسـت و     وشت نهايي انسانمستقيماً با سرن
گذارد. بنابراين، پژوهشگر اين حوزه بايد توجه به اين مطلب داشته  بر آن تأثير مي

باشد و بداند كه تحقيق او ممكن است بر افكـار و عقايـد و نيـز اعمـال و رفتـار      
اي باشد كه منجـر   به گونهمؤمنان، از جمله خود او تأثير بگذارد و پژوهش او بايد 

هـا و   هـاي ديـن بـه نيسـت     هاي ديني و تبديل هست به تغيير و تحريف در آموزه
هاي علمي اشتباه و انحـراف از   بايدها به نبايدها يا بالعكس نشود. اگر در پژوهش
هاي ديني، بـه دليـل اينكـه ايـن      واقعيت نتايج چندان با اهميتي ندارد، در پژوهش

ابدي و كمال نهايي انسـان مربـوط اسـت و پـاي سـعادت و      مسئله به سرنوشت 
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توانـد   شقاوت ابدي انسان در ميان اسـت، از اهميـت تـام برخـوردار بـوده و مـي      
  برانداز باشد. خانمان

بنابراين، پژوهش در اين حوزه بايد مسئولانه و محتاطانه باشد و اين احتيـاط،  
مسـلمات نظـري محقـق    هم در ناحية محتواي پژوهش، به ويژه در مفروضات و 

شناسي پژوهش؛ يعني محقق اين حوزه اولاً، بايد توجـه   لازم است و هم در روش
و بر اسـاس كـدام مبـاني و     ؟داشته باشد كه مباني و مفروضات نظري او چيست

آيـا ايـن مبـاني از اتقـان و اعتبـار كـافي        ؟خواهـد پـژوهش كنـد    مفروضات مـي 
د و صحت و اعتبار كـافي نداشـته باشـند،    برخوردارند؟ اگر اينها مورد ترديد باشن

طبعاً نتيجه تحقيق هم قطعي و معتبر نخواهد بـود و احتمـال خطـا و انحـراف از     
شناسـي درسـتي تبعيـت كنـد.      واقعيت هم در آن زياد است؛ ثانيـاً، بايـد از روش  

شـناختي خاصـي    پژوهي مانند هر رشته پژوهشي ديگر، اصول و قواعد روش دين
هـا و   ها بايد رعايت شوند تا محقق در فهم و تفسير آموزه پژوهشدارد كه در اين 

متون ديني، دچار خطا و اشتباه نشده، نتـايج حاصـل از آنهـا از صـحت و اعتبـار      
  كافي برخوردار گردند.

هاي تجربي، بـه دلايلـي    نكته قابل توجه ديگر اين است كه گرچه در پژوهش
رسـد   نمايد، امـا بـه نظـر مـي     يكه توضيح داديم رعايت اصل احتياط ضروري نم

، بلكه در مواردي لازم است. توضيح مطلب ايـن  مفيدرعايت اين اصل، از جهاتي 
است كه هر چنـد در ميـان فيلسـوفان علـم، در مـورد چگـونگي و ميـزان تـأثير         

 ٩هاي تجربي اختلاف نظـر وجـود دارد،   ها و مفروضات عالمان در پژوهش ارزش
هـا و   راك نظر دارند و آن عبارت است از: ارزشولي همة آنان در يك مطلب اشت

در روند تحقيق علمي، حتي قبل  ممكن استو  تواند ميگران  هاي پژوهش ذهنيت
اي باشد بـر رعايـت اصـل     تواند دليل و انگيزه و بعد از آن، تأثير بگذارد و اين مي

خره هاي علمي و تجربي، به ويژه در زمينه علـوم انسـاني. بـالأ    احتياط در پژوهش
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شـده و   هاي پذيرفته پژوهشگر علوم تجربي بايد توجه داشته باشد كه با چه ارزش
هـاي ارزشـي، قصـد تحقيـق در علـوم تجربـي،        ها و دانسته بر اساس چه ذهنيت

هاي علمـي   مخصوصاً علوم تجربي انساني دارد. البته اهميت اين اصل در پژوهش
وم تجربـي مربـوط بـه زنـدگي     پژوهي نيست؛ زيرا عل به اندازه اهميت آن در دين

هاي ديني با حيات اخـروي و سـعادت و    كه پژوهش دنيوي انسان هستند، درحالي
كمال نهايي انسان سروكار دارند؛ به عبارت ديگر، نتايج تحقيقات ديني، مسـتقيماً  
با اعتقادات و باورهاي ديني مردم و نيز با رفتارها و اعمال آنها در ارتبـاط اسـت،   

ها، غالباً ارتباط مستقيمي با اين امـور ندارنـد؛ از    تجربي نتايج پژوهشاما در علوم 
پژوهي از اهميـت بسـيار بيشـتري برخـوردار      رو، رعايت اصل احتياط در دين اين

توانـد در تحقيـق او تـأثير     شده محقـق، مـي   هاي پذيرفته است. به هر حال، ارزش
 ـ     ه نتـايجي متعـارض بـا    داشته و احياناً تحقيق او را در مسـيري قـرار دهـد كـه ب

رو، رعايت اصل احتياط در اين حوزه نيـز   هاي قطعي دين منجر شود. از اين آموزه
  مفيد، بلكه در مواردي لازم است.

  . پيامدهاي عدم رعايت اصل احتياط ٢
هـاي دينـي، آثـار و     نكـردن آن در پـژوهش   توجهي به اصل احتيـاط و رعايـت   بي

  كنيم. در ادامه به برخي از آنها اشاره ميپيامدهايي به دنبال خواهد داشت كه 

  :. ايجاد انحراف عملي در خود محققالف
محققي كه در اثر تحقيقات خود به نتيجة نادرستي رسيده اسـت، در صـورتي كـه    
متوجه نادرستي آن نباشد و در جهل مركب به سر بـرد، در واقـع دچـار انحـراف     

ي انحـراف در مقـام عمـل و    اي است برا فكري و عقيدتي شده است و اين زمينه
گونه كه در جاي خود ثابت شده است، اعمال انسـان از افكـار و    رفتار؛ زيرا همان

گيرند و اگر در عقايد شخصْ انحرافـي ايجـاد شـود، ايـن      عقايد او سرچشمه مي
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امكان وجود دارد كه بر اعمال او هم تأثير گذاشته، وي را در عمل بـه دسـتورات   
  د.ديني دچار تزلزل نماي

  :. ايجاد انحراف فكري و عملي در ديگرانب
هاي خود را منتشر كرده و در اختيـار ديگـران    گران معمولاً نتايج پژوهش پژوهش
هاي قطعي دين باشد، زمينه را بـراي   دهند و اگر اين نتايج برخلاف آموزه قرار مي

 ـ     انحراف و گمراهي فكري و عملي ديگران فراهم مي ا كنـد. ايـن مسـئله امـروزه ب
پيشرفت و گسترش وسايل ارتباط جمعي نظير ماهواره، اينترنت و مانند آنها ابعاد 

  گيرد. تري به خود مي وسيع

  گذاري در دين . بدعتج
توان يكي ديگـر از   ايجاد بدعت و نوآوري ناهماهنگ با قواعد و اصول مسلّم دين را مي

مـروزه ايـن امـر ـ     هـاي دينـي دانسـت. ا    تبعات عمل نكردن به اصل احتياط در پژوهش
متأسفانه ـ گسترش و فزوني يافته و تماميت دين و باورهاي مذهبي را بـا خطـر جـدي     
مواجه ساخته است. گروهي با تأثيرپذيري از مكتب ماترياليسـم و ليبراليسـم و آميخـتن    

كنند ايده و نظري نو و پرجاذبه ارائه دهند، بـراي مثـال،    آنها با معارف اسلامي، سعي مي
قراردادن عواطف و احساسات ديني و مذهبي، مبناي ديانت را نه تعاليم وحيـاني   با اصل

آموز، بلكه در تجربة ديني دانسـته و آن را مبنـاي توجيـه عقايـد دينـي       و نه عقل معرفت
تـر اسـت،    بر اين اساس، گوهر دين، تجربة ديني است كه جذاب 10.كنند معرفي مي

ه اگر اين كار ادامه پيدا كنـد، موجـب نسـخ و    نه اعتقادات و احكام ديني. روشن است ك
  .هاي واقعي دين، چيزي باقي نخواهد ماند شود و از آموزه شدن دين مي متروك

  شناختي . راهبردهاي روش٣
ها و پيامدهاي سـوء وجـود    اكنون بايد ببينيم آيا راهي براي خلاصي از اين آسيب
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گونه اشـتباهات و   زان ابتلا به ايناي عمل كرد كه مي توان به گونه دارد يا نه. آيا مي
خطاها را به كمترين مقدار خود رساند؟ به عبارت ديگر، راهبـرد عملـي رعايـت    

  هاي ديني چيست؟ اصل احتياط در پژوهش
انـد، كـه    كارهاي متعددي را در اين رابطه معرفي كرده انديشمندان مسلمان، راه

  پردازيم. ترين آنها مي در اينجا به تبيين دو نمونه از مهم

  فهم و تفسير روشمند متون ديني .الف
ها و معارف ديني مـا در قالـب    ترين و بيشترين آموزه تر اشاره كرديم كه مهم پيش

اند. راه استفاده از متن هم، فهم و تفسير آن اسـت،   متون قرآن و روايات ارائه شده
همي و اما اين تفسير بايد صحيح و روشمند باشد؛ در غير ايـن صـورت، بـه بـدف    

كردن دين خواهد انجاميد. تفسير روشمند، قواعـد و اصـول مشخصـي دارد     ضايع
پردازيم  كه ما در اينجا تنها به يكي از آنها ـ كه با بحث ما بيشتر ارتباط داردـ ، مي 

هـاي نظـري از يـك سـو و      فرض ها و پيش دانسته دادن پيش و آن پرهيز از دخالت
از سوي ديگر، در فرآيند فهم و تفسير متن  ها و تمايلات دروني و شخصي انگيزه

اي، ممكـن اسـت داراي يـك سلسـله      است. آدمي قبل از پژوهش در هـر مسـئله  
هاي ذهني و تمايلات شخصي باشد، كه اگر در مقام تحقيق آنها را واننهـد،   پيشينه

رو،  پيرايـه نخواهـد بـود. از ايـن     آمده از پژوهش، بالطبع ناب و بـي  نتيجة به دست
طلبـي، كسـب محبوبيـت و     هاي درونـي، ماننـد شـهرت    دادن برخي انگيزه دخالت

جايگاه اجتماعي و يا منافع شخصـي ديگـر، در برداشـت از ديـن، كـه انسـان را       
اي احكام و معارف ديني را توجيه و تفسير كند كه در نهايـت   دارد تا به گونه وامي

گونه برداشت از  دارد. اين نام» اجتهاد به رأي«هاي نفساني او باشد،  به نفع خواسته
طرفانـه و   دين در حقيقت، تحميل عقيده و نظر خود بر دين است، نه برداشت بي

  11طلبانه از آن. حقيقت
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هـاي محققـي    دانسته البته توجه به يك نكته لازم است، گرچه معلومات و پيش
كننـد، امـا همـه     رود در فهـم مـتن دخالـت مـي     كه به سراغ فهم و تفسير دين مي

ها يكسان و نامشروع نيستند. بنابراين بايد انواع دخالت را شناخت؛ برخي  لتدخا
هاي ما مشروع و جـايز و بعضـي از آنهـا نـاروا و نادرسـت       هاي دانسته از دخالت

است؛ براي مثال، دخالت آن دسته از معلومات كه نقش ابزاري و مقدماتي دارنـد،  
تـوان بـه زبـان و ادبيـات      لومات مينه تنها جايز، بلكه لازم است. از جملة اين مع

عرب، اصول و قواعد محاوره عرفي، نظير: قاعده سياق، اطلاق و تقييد، توجه بـه  
  قرائن لفظي و غيرلفظي متن و امثال آنها اشاره كرد.

كند.  دسته ديگري از معلومات ما، زمينه استنطاق و پرسش از متن را فراهم مي
راغ متون ديني بـرود و بـا رعايـت روش و    هايي نوين به س مفسر هرگاه با پرسش

هاي خـود از مـتن برآيـد، ايـن امـر       وجوي پاسخ پرسش ضوابط تفسير، به جست
هاي نويني از متون ديني بينجامد، اما بايد توجه داشت، در اين  تواند به دريافت مي

شيوه آنچه جايز است تنها عرضه پرسش به متن ديني و دريافت پاسخ آن از مـتن  
فحص و تحقيق روشمند و كافي اسـت، نـه عرضـه هـر دوي پرسـش و       ديني با

تواند علاوه بر طرح پرسش، پاسخ آن را  پاسخ به متن؛ به عبارت ديگر، مفسر نمي
اي  هم خود بدهد و مراجعه او به متن ديني، تنها براي يافتن مؤيد و حديث يا آيه

 ـ «باشد كه با رأي و پاسخ او هماهنگ است. اين همان  اسـت كـه   » ه رأيتفسـير ب
معناي آن تحميل رأي و دانسته خويش بر متن ديني است؛ به عبارت ديگر، مفسر 

هاي قبلي او صرفاً ابزار فهم معنا و مقصـود مـتن    بايد توجه داشته باشد كه دانسته
اي براي استنطاق آن هستند، نه اموري كه محتـوا و معنـاي مـتن را     ديني يا وسيله

ناساز باشند. معناي متن، امري متعـين و در خـود مـتن    رقم زده و نسبت به آن مع
  12كند. كشفنهفته است و مفسر تنها بايد آن را 
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صـرفاً   ،تفسـير بـه رأي  دانستن آن لازم است ايـن اسـت كـه     نكته ديگري كه
تفسيري نيست كه با معناي واقعي متون ديني ناسازگار باشد، بلكـه ممكـن اسـت    

. بنابراين ملاك صـحت  به شمار آيدير به رأي تفسير در عين مطابقت با واقع، تفس
و عدم صحت تفسير متن ديني، رسيدن يا نرسيدن به معناي واقعـي مـتن نيسـت،    

گـاه مفسـر از   شـود. هر  روشي است كه در فهم متن به كار گرفته مـي  ،بلكه ملاك
عد و ضوابط فهم يـك مـتن، آن را   گرفتن قوال رأيي را برگزيند و بدون در نظرقب
أي مزبور تفسير كند، اين روش او تفسير بـه رأي اسـت، هـر چنـد بـه      اساس ربر

گـاه رأي  ي مقصـود مـتن هماهنـگ باشـد، ولـي هر     صورت اتفاقي رأي او با معنا
پيشين خود را بر متن ديني عرضه كند و با در نظرگـرفتن تمـام اصـول و قواعـد     

گار، اين روش آن را تفسير كند، خواه با رأي پيشين او سازگار باشد يا ناساز ،فهم
  13او تفسير به رأي نخواهد بود، هر چند به معناي واقعي متن نيز دست نيابد.

اين مطلب را از روايات متعددي كه در زمينه تفسير به رأي وارد شـده اسـت،   
  كنيم: توان استفاده كرد. به دو نمونه از اين روايات اشاره مي مي

  كند كه فرمود: نقل مي ابو بصير از امام صادق
كسي كه  ١٤؛يؤجر و إن أخطأ فهو أبعد من السماء من فَسر القرآن برأيه إن أصاب لم

قرآن را با رأي خود تفسير كند، اگر به حقيقت برسد اجري نخواهد داشت و اگـر  
  .وداش از رحمت خدا] دورتر از آسمان خواهد ب خطا كند [فاصله

  پيامبر اكرم فرمودند:
كسـي كـه دربـاره قـرآن بـا رأي       ١٥ب فقد أخطأ؛من تكلّم في القرآن برأيه فأصا

  گفته باشد، [باز] خطا كرده است.خويش سخن بگويد و [اتفاقاً] درست 

  كردن از يقينيات. آغازب
كار، بايد مسئله ديگري را حل كنيم و آن اين است كـه آيـا    قبل از توضيح اين راه

تعلْـم ترتيـب    ميان علوم ديني گوناگون و يا مسائل يـك علـم، در مقـام تعلـيم و    
شـود و   منطقي وجود دارد يا نه. اين مسئله خود در پي پرسش ديگري مطرح مـي 
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آن پرسش اين است. آيا جامعيت در علوم ديني گوناگون امكان دارد يا نه؟ علـوم  
كه گفتيم ـ دست كم مشتمل بر سه بخش اساسي و كلي عقايد،   اسلامي ـ همچنان 

تـر تشـكيل    ها بخش جزئـي  ينها خود از دهاحكام و اخلاق است، كه هر كدام از ا
گانـه توحيـد، معـاد، نبـوت،      يافته است. در بخش اعتقادات، هر يك از اصول پنج

اي را دربردارد. بخش فقه نيز خـود   عدل و امامت مباحث پردامنه و بسيار گسترده
شود؛ مثلاً، فقه فردي و فقه اجتماعي و از جهت  هاي متعددي تقسيم مي به قسمت

به فقه معاملات و فقه عبادات. احكام فردي، خود شـامل احكـام طهـارت،     ديگر،
نماز، روزه، حج و ماننـد آن اسـت. احكـام اجتمـاعي شـامل فقـه سياسـي، فقـه         

هـاي   الملل ديگر موارد است. در بخـش اخـلاق نيـز قسـمت     اقتصادي، روابط بين
و ماننـد   اي گوناگوني همچون اخلاق فردي و اجتماعي، اخلاق كاربردي و حرفـه 

اينها وجود دارد. اگر به اينها علوم مرتبط ديگر، از قبيل علوم مقـدماتي و ابـزاري،   
نظير منطق، ادبيات، اصول فقه، حديث، درايه، رجال و علـومي همچـون فلسـفه،    
عرفان، تفسير و ديگر موارد را هم اضافه كنيم، مجموعة وسيع و عظيمي از علـوم  

  آيد. پديد ميهاي گوناگون آن  اسلامي و رشته
تواند در تمام اين علوم به تحقيق  اكنون سؤال اين است كه آيا يك شخص مي

و پژوهش بپردازد يا هر كس بايـد در بخشـي از ايـن مجموعـة عظـيم، مشـغول       
مطالعه و پژوهش شود؟ پاسخ اين اسـت كـه اگـر بخواهـد در سـطح اعـلا و بـه        

توانـد بپـردازد.    نمـي  صورت عميق كار كند، به بيش از يك رشته خاص و جزئي
ها سال وقت لازم است تا يك فرد بتواند با تحمل زحمات فراوان، در يكـي از   ده

موضوعات مزبور به تخصص كافي و تحقيقات عميـق و در سـطح عـالي دسـت     
كه افـراد بسـياري در ايـن     تر، جامعيت امكان دارد؛ همچنان يابد، اما در سطح نازل

هـاي گونـاگون علـوم اسـلامي تخصـص       ر زمينـه زمينه وجود داشته و دارند كه د
أدلّ «آن اسـت؛  باشند و اين خود بهترين دليـل بـر امكـان     نظر مي داشته و صاحب

  ».دليلٍ علي إمكان الشّيء وقوعه
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هـاي گونـاگون علـوم     توان در رشته حال كه جامعيت امري ممكن است و مي
آيـا در ايـن كـار    شود:  اسلامي به تحقيق و پژوهش پرداخت، اين سؤال مطرح مي

رسـد كـه    تقدم و تأخري وجود دارد و رعايت ترتيب لازم است يا نه؟ به نظر مي
دو نوع ترتيب را بايد در تحقيقات مربوط به علـوم اسـلامي رعايـت كـرد؛ يكـي      

اي است و ديگري ترتيب بين مسائل گوناگون يـك علـم واحـد.     رشته ترتيب ميان
بندي علوم كه از ديرباز مـورد   مسئله طبقهترتيب نوع اول در واقع مربوط است به 
 احصـاء العلـوم  در مقدمـة كتـاب    فـارابي توجه فيلسوفان و متفكران بوده اسـت.  

تواند ميان انواع علوم به مقايسـه   انسان به مدد اين كتاب مي«نويسد:  باره مي دراين
تر و  ئندارتر و مطم بپردازد، تا بداند كدام برتر است و كدام سودمندتر؛ كدام ريشه

  16».تر مايه تر و كم اساس تر و بي بنيان دارتر است و كدام سست مايه
بـود و پـس از او    كنديدر جهان اسلام اولين كسي كه به اين مسئله پرداخت، 

گيـري   و ديگران اين موضوع را پـي  خلدون ابن، سينا ابن، فارابيانديشمنداني چون 
هاي متعددي بـه كـار    عيارها و ملاكبندي علوم، م كردند. اين انديشمندان در طبقه

  اند از: ترين آنها عبارت اند كه مهم برده
. عموم و خصوص؛ يعنـي از موضـوعات عـام بـه خـاص رفـتن و اشـتقاق        ١

  موضوعات اخص از اعم.
بندي علوم بر حسب شـرف آن علـم و اهميـت     . اشرفيت؛ يعني ترتيب طبقه٢

  موضوع آن.
تعليم و تعلم بعضي از علوم، موقوف بـه   . ترتّب منطقي؛ بر اساس اين معيار،٣

  17هاي ديگر است. آگاهي بر برخي از دانش
هاي گونـاگون علـوم دينـي بـه تحقيـق       خواهد در رشته پژوهي هم كه مي دين

بپردازد، بايد از علومي آغاز كند كه نسبت به ساير علـوم، جنبـه مقـدميت دارنـد؛     
بر اين است كه اصـل وجـود   براي مثال، مطالعه و پژوهش در باب معاد، موقوف 
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خدا و برخي از صفات او، از جمله حكمت و عدالت را پذيرفته باشيم. بنـابراين،  
  ابتدا بايد اين مسائل حل شود و سپس وارد مسئله معاد شويم.

گونـه   ترتيب نوع دوم، ترتيب بين مسائل گوناگون يك علم واحد است. همان
هر علمي بـا دو دسـته از قضـايا     شناسي ثابت شده است، در كه در دانش معرفت

مواجهيم؛ قضاياي بديهي و قضاياي نظري. مقصـود از قضـاياي بـديهي قضـايايي     
انـد   است كه پذيرش آنها نياز به فكر و استدلال ندارد، اما قضاياي نظري قضايايي
انـد:   كه تصديق آنها نيازمند فكـر و اسـتدلال اسـت. بـديهيات خـود بـر دو نـوع       

شـوند،   نيز ناميده مـي » اوليات«ديهيات ثانويه. بديهيات اوليه كه بديهيات اوليه و ب
قضايايي هستند كه پذيرش آنها تنها بر تصور دقيق موضـوع و محمـول و رابطـة    
ميان آنها مبتني است؛ نظير اصل عليت، اصل امتناع اجتمـاع و ارتفـاع نقيضـين و    

آنهـا در گـرو بـه    اصل هوهويت؛ اما بديهيات ثانويه، قضايايي هستند كه تصديق 
هاي حسي يا چيزهاي ديگري غيـر از تصـور موضـوع و محمـول      كارگرفتن اندام

انـد: حسـيات،    دانان، بديهيات ثانويه را به شـش دسـته تقسـيم كـرده     است. منطق
وجدانيات، حدسيات، فطريات، تجربيات و متواترات. البته حقيقت اين است كـه  

توان بديهي به معنـاي   سته از قضايا را ميهمه اين قضايا بديهي نيستند و تنها دو د
واقعي دانست؛ يكـي بـديهيات اوليـه و ديگـري وجـدانيات كـه انعكـاس علـوم         

باشند و حدسيات و فطريات از قضاياي قريب به بديهي هستند، امـا   حضوري مي
  18ساير قضايا را بايد از قضاياي نظري و محتاج به برهان تلقي كرد.

سـلمان، همـة قضـاياي بـديهي، يقينـي و غيرقابـل       شناسان م از ديدگاه معرفت
رسـيم كـه بتـوانيم آنهـا را بـه       ترديدند، اما در قضاياي نظري، وقتي به يقـين مـي  

بودن قضـاياي نظـري،    بديهيات ارجاع دهيم؛ به عبارت ديگر، معيار صدق و يقيني
ارجاع آنها به بديهيات است؛ هم از نظر محتوا و مـاده و هـم از نظـر صـورت و     

اي را به يكي از بديهيات بازگرداند، صدق آن قضيه احراز  و اگر نتوان قضيه شكل
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تـوان گفـت: كسـي كـه      بنابراين، مي 19نشده و طبعاً براي ما مشكوك خواهد بود.
هاي علوم، از جمله علوم ديني به تحقيـق و پـژوهش    خواهد در يكي از شاخه مي

ته از آنهـا بـديهي يقينـي و    بپردازد، با دو دسته از قضايا روبه رو اسـت؛ يـك دس ـ  
اند؛ برخي از اين قضايا ميان تمام علوم گوناگون مشترك بوده و  نياز از استدلال بي

اجتمـاع نقيضـين محـال    «روند؛ نظير قضـيه   در همة آنها به طور يكسان به كار مي
و در كل، بـديهيات اوليـه، امـا بعضـي     » هر چيزي خودش، خودش است«، »است

اختصاص بـه دسـته و شـاخه خاصـي از علـوم دارنـد؛ ماننـد        ديگر از اين قضايا 
قضاياي حسي كه فقـط در علـوم تجربـي كـاربرد دارنـد. وظيفـه محقـق در ايـن         

  قسمت، شناخت درست و كامل اين دسته از قضايا و پذيرفتن آنهاست.
دسته دوم، قضاياي نظري و نيازمند به فكـر و اسـتدلال هسـتند كـه محقـق و      

به يقين در آنها بايد از طريق استدلال، آنها را بـه يقينيـات   پژوهشگر براي رسيدن 
بازگرداند. البته همه قضاياي نظري يك علم، به يك صورت نيستند؛ برخي از آنها 

گردند، برخي با دو واسطه و...؛ بـه عبـارت ديگـر     با يك واسطه به بديهيات بازمي
و به عبارت ديگـر،   اند و پذيرش صدق آنها اين دسته از قضايا، گرچه همه نظري

رسيدن به يقين در آنها نيازمند استدلال است، اما در دوري و نزديكي به يقينيـات  
تر  اند؛ برخي از آنها از بعض ديگر به يقينيات نزديك و قضاياي پايه با هم متفاوت

اي از آنها با چند واسـطه و   تر است و دسته و در نتيجه، حصول يقين در آنها آسان
  يابند. متعدد و گاه به سختي، به بديهيات ارجاع مي هاي استدلال

گفته را دارد؛ هم در زمينه اعتقادات و هـم در   دين نيز هر دو دسته مسائل پيش
زمينه اخلاق و احكام، مطالب مسلّم و يقيني در دين داريم كه تـا بـه حـال هـيچ     

تـايي  مسلماني در آن تشكيك نكرده است. همه مسلمانان از آغـاز تـاكنون بـه يك   
خداوند، باور دارند و كسي از آنان به تعدد خدا قائل نشده است. هـيچ مسـلماني   
نگفته است نماز صبح سه ركعت است يا خيانـت در امانـت خـوب اسـت. ايـن      



  ٢٩  پژوهي شناختي دين اصل روشاحتياط؛ 

مسائل، دليل يقيني غيرقابل ترديد دارد كه از نظر سند، متواتر و از نظر دلالت هم 
برخي از احكام و معـارف دينـي   قطعي است و جاي ترديدي در آن وجود ندارد. 

انـد يـا    اند؛ نظير بسياري از احكام فقهي كه مورد اختلاف فتوا قرار گرفته هم ظني
اي هسـتند   اي از اين احكام ظني، به گونه برخي از جزئيات مسائل معاد. البته دسته

يابي به يقين در مورد آنها وجود نـدارد. سـر ايـن مسـئله آن      كه راهي براي دست
كه منبع بسياري از احكام فرعي، سخنان پيامبر و امامان معصوم است كـه از  است 

طريق راويان متعدد براي ما نقل شده است، كه صدور بعضـي از ايـن روايـات از    
  20معصومان قطعي نيست و يا دلالت متن آن ظني است.

پژوهشگر علوم ديني در مطالعات و تحقيقات خود بايد از قضـاياي يقينـي يـا    
تر اسـت،   ترند يا كسب يقين در آنها آسان ي كه نسبت به ساير قضايا يقينيقضاياي

شروع كند؛ يعني بايد اين قضايا را به عنوان پايه و مبنا قرار داده و حركت ذهنـي  
و فكري خود را از آنها و بر پاية آنها آغاز كند. ابتدا بايـد ايـن دسـته از قضـايا را     

ضاياي نظري و مشكوك رفته و با ارجـاع آنهـا   گاه به سراغ ق بشناسد و بپذيرد، آن
بـودن خـارج و تبـديل بـه يقينـي       به يقينيات از طريق استدلال، آنها را از مشكوك

ــه ســوي مســائل مشــكوك، يــك اصــل   نمايــد. بنــابراين، حركــت از يقينيــات ب
هاي ديني بايد رعايت شود. در ايـن صـورت،    شناختي است كه در پژوهش روش

رسـيم و هـم نتـايج تحقيقـات مـا بـه واقعيـت         ر به نتايج ميت تر و آسان هم سريع
اي راهبـردي اسـت در جهـت     تر خواهد بود. در واقـع ايـن روش، قاعـده    نزديك

سـوء  هاي ديني كه با پيروي از آن، مبتلا بـه پيامـدهاي    رعايت اصل احتياط در پژوهش
ويم و ش ـ كم كمتر به آنها دچار مي عدم رعايت اصل احتياط نخواهيم شد يا دست

  نتايج تحقيقاتمان از درجه اطمينان بالاتري برخوردار خواهد بود. ،در نتيجه
اي وجود دارد كـه مـا را بـه رعايـت قاعـده مزبـور امـر         در قرآن كريم نيز آيه

  فرمايد: مي ٧كند؛ خداوند متعال در سوره آل عمران آيه  مي



 ١٣٨٨تابستان بهار و سال اول، شماره اول،      ٣٠

منه ءايات محكمات هن تابالك لَيكالَّذي أنزَلَ ع والكتاب و أخر متشـابهات   ه أم
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغـاء تأويلـه و مـا    

؛ او كسي است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد؛ كه قسـمتي از  يعلم تأويله إلا االله
باشد و قسمتي از آن متشابه اسـت.   آن آيات محكم است كه اساس اين كتاب مي

انگيـزي كننـد و    اند تا فتنه آنها كه در قلوبشان انحراف است به دنبال متشابهات اما
  داند. طلبند، در حالي كه تفسير آنها را جز خدا نمي تفسير نادرستي براي آن مي

در اين آيه شريفه، مجموع آيات قرآن به دو دسته تقسيم شده است؛ محكمـات و  
است كه نفوذناپذير بوده و فسـاد در  در لغت به معناي چيزي » محكم«متشابهات. 

مـراد از   21، يعني شيء را متقن و استوار كردم.»أحكمتُ الشيء«كند.  آن رخنه نمي
 ،باشند و هيچ تشابه و ابهامي آياتي است كه داراي صراحت و اتقان مي ،محكمات

نه از ناحيه لفظ و نه از حيث معنا در آنها وجود ندارد و خواننده بـدون ترديـد و   
اند كـه مقصـود از آنهـا بـراي      اما آيات متشابه آياتي ،برد تباه به معنايشان پي مياش

مـراد از   ،فهم شنونده روشن نيست و چنان نيست كه شنونده به مجرد شنيدن آنها
ترديـد   ،آنها را درك كند، بلكه در اينكه منظور فلان معناست يا آن معنـاي ديگـر  

اي مرجعي است كه چيزي و يا چيزهـايي بـه   در لغت به معن» اُم«كند. اما كلمه  مي
» الكتـاب  اُم«كنند. آيات محكم هم از آن جهـت متصـف بـه وصـف      آن رجوع مي

اند و ترديد و ابهـامي كـه در آيـات متشـابه وجـود       اند كه مرجع آيات متشابه شده
شـود و   با رجوع به آنها برطرف شده و بدين وسيله معناي آنها مشخص مي ،دارد

شوند؛ يعني آيـات محكـم بـه خـودي      ان آيات متشابه نيز محكم ميهم ،در نتيجه
 ـ؛ مـثلاً،  شوند محكم مي ،اند و آيات متشابه به وسيله آيات محكم خود محكم ة: آي

چون معلوم نيست منظـور از   متشابه است؛ ةآي) ٥(طه:  الرحمن علي العرش إستوي
شـنود در   مـي  شدن خدا بر عرش چيست. شنونده در اولين لحظه كـه آن را برقرار

مراجعـه   )١١(شـوري:  لـيس كمثلـه شـيء    ة:كند، ولي وقتي به آي معنايش ترديد مي
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گـرفتن سـاير موجـودات نيسـت و     فهمد كه قرارگرفتن خدا مانند قرار كند، مي مي
نــه روي  ،تسـلط بــر ملــك و احاطــه بـر خلــق اســت   ،»إســتوا«منظـور از كلمــه  

ات جسـماني اسـت و چنـين    كه كار موجـود  ،نشستن و بر مكاني تكيه دادن تخت
  22چيزي از خداي سبحان محال است.

در ادامه، رهاكردن محكمات و پيروي از متشابهات قرآن را به كسـاني نسـبت   
هايشان انحراف است و هدفشان از اين كـار، ايجـاد گمراهـي و     دهد كه در دل مي

باشـد. بنـابراين، روش صـحيح فهـم قـرآن،       بخـواهي آيـات مـي    فتنه و تأويل دل
ازكردن از محكمات آن و ارجـاع متشـابهات بـه محكمـات اسـت. ابتـدا بايـد        آغ

گاه با ارجـاع متشـابهات بـه آنهـا، ابهـام و       محكمات را به طور كامل شناخت، آن
  ترديد موجود در آنها را برطرف ساخته و آنها را نيز تبديل به محكم كرد.

  گيري نتيجهبندي و  جمع
تـوان دريافـت كـه شـناختن      مـي  ،بررسي شـد ه كه در اين مقالبا توجه به مطالبي 

شناسي يك علم، پيش از مطالعه و پژوهش در آن، لازم و ضروري اسـت و   روش
توان از صحت و اتقـان   شناختي يك علم، نمي بدون دانستن اصول و قواعد روش

پژوهي نيز ماننـد هـر    نتايج پژوهش در آن اطمينان حاصل نمود. در اين ميان، دين
شناسي خاص خود را دارد كه قبل از كشف معـارف و   ديگر، روشحوزه معرفتي 

هاي ديني بايد به دقت آن را شناخته و در فرآينـد پـژوهش بـه كـار بسـت.       آموزه
شناسـي پـژوهش در ديـن، از آن جهـت كـه       توان گفت: وقوف بر روش حتي مي

هاي مربوط به مسـائل   پژوهي، قابل مقايسه با پژوهش ارزش و اهميت دين و دين
هـاي   شناسي ساير علـوم و حـوزه   تر از دانستن روش دنيوي نيست، بسي ضروري

كـه گفتـيم ـ يكـي از اصـول و قواعـد        باشد. در اين زمينـه ـ همچنـان    معرفتي مي
» اصـل احتيـاط  «تـوان آن را   شناختي پژوهش در دين، اصلي اسـت كـه مـي    روش
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بسيار زيانبار  هاي ديني ممكن است نتايج ناميد. عدم رعايت اين اصل در پژوهش
ناپذيري به بار آورد. جبران خطاها و انحرافات در تحقيقـات مربـوط    و گاه جبران

به علوم غيرديني چندان دشوار نيست، اما انحرافـاتي را كـه در نتيجـة تحقيقـات     
تـوان جبـران    گاه نمـي  آيند، يا هيچ نادرست و غيرمسئولانه در علوم ديني پيش مي

هـا وقـت و    پذير باشد، به سختي و بـا صـرف سـال    كانكرد و يا اگر جبران آن ام
كنــد كــه در  تــوان تــدارك نمــود. بنــابراين، عقــل حكــم مــي نيـروي فــراوان مــي 

هاي ديني بايـد متعهدانـه و بـا احتيـاط و در نظرگـرفتن نتـايج احتمـالي         پژوهش
  تحقيق، گام برداشت.  

صـل احتيـاط   ملي رعايـت ا ترين راهبردهاي ع در اين مقاله به دو مورد از مهم
آغـازكردن از  «و » پرهيـز از تفسـير بـه رأي   «و توضـيح داديـم كـه    اشاره كـرديم  

تواند پژوهشگر علوم ديني را از ابـتلا بـه پيامـدهاي زيانبـار خطـا و       ، مي»يقينيات
ـ رابطه متناهي   نو دي ياهاي ديني مصون بدارد. چرا كه رابطه دن اشتباه در پژوهش
  و نامتناهي است.
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